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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 22

امام رضوان اله تعال علیه در مسئله بیست و دوم تحریر مفرمایند «من كان شغله الماراة ف الصيف دون الشتاء أو
حال شغله و إن كان الأحوط الجمع، و أما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر ف سفالظاهر أنه يجب عليه التمام فبالع
خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم.» اگر شغل کس در فصل از فصول سال مارات است، مثلا تابستانها
عنوان مارات را دارد ول در بقیه فصول سال عنوان مارات را ندارد، در همان زمان که اشتغال به این شغل دارد نمازش

تمام است. البته مرحوم امام (مانند سید) در این مورد احتیاط را مطرح مکنند و مفرمایند و إن کان الاحوط الجمع. در ادامه
مفرماید کارواندار باید نمازش را قصر بخواند.[1]

دیدگاه مرحوم سید

مسئله 22 تحریر در حقیقت مشتمل بر دو مسئله (46 و 47) از مسائل عروه است:[2] 1- وظیفه حملداریه (کارواندار) که
کاروان حج تمتع مبرند و در سال دو ال سه ماه گرفتار و مشغول به این کار هستند چیست؟ 2- روی مبنای که من شغله

السفر یا من کان سفره اکثر من حضره نمازش تمام باشد، آیا باید در تمام سال شغله السفر یا من کان سفره اکثر من حضره
باشد، یا اگر در فصل و زمان از سنه هم این عناوین را داشت کفایت مکند؟

مرحوم سید در مورد مسئله اول برخلاف مرحوم امام قائل به تفصیل هستند و مفرماید کاروانداری که فقط در اشهر حج
کاروانداری مکند نمازش قصر است؛ ول کاروانداری که در طول سنه یا معظم سنه کاروانداری مکند مثلا غیر از حج

کاروان عمره هم مبرد، نمازش تمام است. در مورد مسئله دوم هم مفرماید اگر کس فقط در تابستان شغلش مارات است و
در بقیه فصول به استراحت مشغول است، در زمان شغلش نمازش تمام است اما در بقیه فصول که این کار را کنار مگذارد

مثل بقیه مسافرین است و بعد هم مفرماید احوط این است که جمع کند.[3]

دلیل مسئله

دلیل این مسئله این است که ملاک شغل بودن سفر برای این فرد است و در این عنوان دوام و استمرار در طول سال لازم
نیست. مثلا اگر کس ی یا دو ماه (صیف خصوصیت ندارد) شغلش مارات بود، شغله السفر در همین دو ماه هم بر او صدق

مکند.
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به بیان علم و مستند مگوئیم در روایات عنوان من شغله السفر وارد شدهاست و این عنوان اعم از این است که در تمام سال
یا ف بعض السنه شغله السفر باشد؛ پس حت اگر کس در ی ماه شغلش عنوان شغله السفر را داشت نمازش تمام است.[4]

مرحوم آقای خوئ هم این مسئله که بر اینها عنوان شغل و عمل بودن سفر صادق را بیان مکنند.[5]

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر در مورد کس که ف بعض السنه شغلش سفر است اما در قسمت دیری شغلش سفر نیست مفرماید فیه
وجهان. در مقام توضیح علت تمام خواندن نماز مفرماید «من اطلاق الدلیل و صدق العملیة له ف هذا الحال». توضیح اطلاق
دلیل، صدق العملیة است یعن مگوئیم در روایات لأنه عملهم وارد شدهاست و این اطلاق دارد و بر آدم که موقتاً شغلش سفر

است یعن رفت و آمد مرر دارد، لأنه عمله صدق مکند.

در مورد علت قصر هم مفرماید «و من أن المتیقن الاول» متیقن از ادله گروه اول، یعن کس که در طول سنه و همیشه شغلش
سفر است مباشد و غیر از او یعن کس که دو ماه به او ماری مگویند تحت ادله المسافر یقصر باق مماند یعن ادلهی کل

مسافرٍ یقصر در ش بین قصر و اتمام در مورد کس که بعض از سال مارات داشت مآید.

صاحب جواهر در ادامه مفرماید «و الاحوط الجمع» که این جمع به نظر ما احتیاط وجوب است. البته مراد سید و امام از
اینکه احتیاط را ذکر مکنند احتیاط استحباب است که باید دید وجه احتیاط استحباب چیست؟ مرحوم آقای خوئ هم مگویند
«الاحتیاط بالجمع حسن عل کل حالٍ.»[6] در حالکه احتیاط باید وجه داشته باشد وگرنه نمشود فقیه در هر جا فتوا مدهد

بعد بوید و الاحوط کذا.

به نظر مرسد مرحوم سید تا دیده صاحب جواهر احتیاط در جمع کرده ایشان هم این احتیاط را آوردهاست و بعید نیست ولو
بعد الفتوی است ول شاید بخواهد از آن اراده احتیاط وجوب کند؛ یعن گاه اوقات قرینه داریم احتیاط احتیاط وجوب است

و اینطور نیست که بوئیم این قاعده غیر قابل تخصیص است که هر جا احتیاط بعد الفتوی بود این احتیاط استحباب است.
پس با قرینهای که از کلام صاحب جواهر آوردیم بوی عدول از فتوا مآید یعن درست است به حسب ادله به این نتیجه مرسیم

ول و الاحوط الجمع.

وقت وید این شخص مثل امیر البیادر است یعنن فرماید کسکند و مرا مطرح م ال و جوابصاحب جواهر در ادامه اش
خرمنها آماده مشود امیر البیادر برای مراقبت از آنها مرود یا جاب هم وقت مخواهند زکات را جمع کنند مرود. به بیان

دیر در روایات  عناوین وجود دارد که این عناوین هم در تمام طول سنه شغلشان این کارها نیست بله ف بعض السنه است.
صاحب جواهر مگوید کس این حرف را به ما نزند و بوید چرا احتیاط وجوب کردی، شما هم در زمان که اینها مشغول به

این شغل هستند فتوا بدهید نمازشان تمام است.

مفرماید بین موارد مذکور در روایات و مانحن فیه فرق وجود دارد به این بیان که در روایات ضابطه من کان شغله السفر و
عملیة السفر است و این عنوان به لحاظ افراد مختلف است؛ یعن زمان به ماری مگوییم عملش سفر است که در طول سنه
برود و بیاید یا به جاب زمان مگوئیم عملش سفر است که زمان جمع آوری زکات برود و بیاید پس «عملیة کل شء بحسب

حال ذل الشء». ایشان این مطلب را از عرف استخراج مکند و مگوید وقت به عرف رجوع مکنیم، عرف زمان به ماری
مگوید شغلش سفر است که در طول سال برود و بیاید یا زمان به جاب مگوید شغلش سفر است که هنام جمع‌آوری

زکوات برود و بیاید.[7]



دیدگاه مرحوم حیم

فرماید «ضعيف جداً بعد ما عرفت من صدق عملية السفر فکند[8] مجواب صاحب جواهر را نقل م یم وقتمرحوم آقای ح
المقامين بنحو واحد» اگر ملاک، صدق این است که سفر عمل باشد فرق بین امیر البیادر و ماری وجود ندارد.

در مقام توضیح کلام ایشان ابتدا باید ببینیم ریشه فرمایش صاحب جواهر (عملیة کل شء بحسب ذل الشء) چیست؟ مسلم
این مطلب دلیل شرع ندارد و دلیلش عرف است پس باید سراغ عرف برویم و ببینیم آیا عرف چنین مطلب را قبول مکند؟ آیا
عرف مگوید عملیة کل شء به حسب آن شغل و کار است؟ به نظر ما عرف فرق بین کاری که در طول سال یا دو ماه انجام

شود نمگذارد و عملیة کل شء بحسب ذل الشء مطلب عرف نیست. عرف مگوید در روایات من شغله السفر وارد شده و
هر جا صدق کند که سفر شغل این فرد است خواه موقت یا در طول سال باشد فرق نمکند.[9]

بازگشت به بیان دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در ادامه مگوید «و بالجملة المدار عل صدق كون السفر عملا له كما هو ظاهر تلك النصوص السابقة،
لا أنه اتفاق له و إن كان قد تواصل سفره كثيرا لنه لم ين عل وجه اتخاذه عملا له» ملاک صدق این است که سفر عمل برای

او باشد.

بعد کلام از شهید ثان نقل مکند[10] و مفرماید «و لن ف الروض بعد أن ح عن الأصحاب عدهم ف هذا للشرط مثل
البدوي و التاجر و الراع و الأمير.» شهید ثان گفتهاست اصحاب وقت شرط ممن یون شغله السفر را ذکر کردند، در ذیل آن
گیرند؛ یعنامارته را هم ذکر کرده و گفتهاند اینها تحت عنوان لأن السفر عملهم قرار م و امیر الذی یدور ف بدوی، تاجر، راع
نماز اینها چون سفر عملشان است تمام است، در حالکه این برداشت صحیح نیست و علت اتمام نماز در اینها ی از این دو

مسئله است:

الف‐ اینها قصد مسافت ندارند مثلا تاجر مگوید بروم اطراف قم ببینم جنس گیرم مآید که بخرم. مرود و مبیند نیست، باز
گوید بروم پنج کیلومتر آن طرفتر، از آنجا هم پنج کیلومتر آن طرفتر و... غالباً تاجر قصد مسافت شرعیه را ندارد و قبلام
گفتیم ی از کسان که باید نمازش را تمام بخواند کس است که ولو 50 فرسخ برود ول قصد مسافت از اول نداشتهاست.

ب‐ صدق سفر بر کار اینها وجود ندارد.

شهید ثان مؤیدی هم برای کلامشان مآورد و مگوید در این روایات عنوان «محارب» یا «اللاه بالصید» را داریم در حالکه
نمتوان اینها را تحت عنوان لأنه عمله بیاوریم. در نتیجه شهید ثان مخواهد بوید لأنه عملهم عنوان برای بعض از اینهاست نه

برای همه اینها و بقیه طبق عناوین دیر اینجا آمدهاست. لذا شهید ثان مگوید نمتوانیم بوئیم هر جا صدق لأن السفر عمله
کرد باید نماز تمام باشد.

صاحب جواهر بعد از نقل کلام شهید ثان مفرماید این نزاع صغروی است و فقیه نباید بحث صغروی کند؛ یعن امان دارد
بدوی، تاجر و... هم تحت عنوان لأن السفر عمله قرار بیرد مثل تاجری از ابتدا قصد مسافت داشته یعن قصد کرد به کاشان و

از کاشان به یزد و از یزد به مشهد برود جنس بخرد و بیاید.[11]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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